
11 هنر چهارشنبه  4 دى 1392سال يازدهم    شماره 1914

اين  ــن  ــايد گفت شـرق: ش
ــان كلهر  ــه كيه ــه ك جمل
ــده  ــده ترين نوازن شناخته ش
ــت  ــى اس ــاز ايران و آهنگس
ــده اى كه  ــد؛ نوازن غلو نباش
ــرف زدن  ــردن را بر ح كارك
ترجيح مى دهد و بدون هيچ 
حاشيه اى به سفير فرهنگى 

ــت. به جرات مى توان او را  موسيقى ايران تبديل شده اس
ــت.  ــن نوازنده ايرانى در عرصه بين المللى دانس پركارتري
ــيقى ايرانى به  ــيار مهم در معرفى موس كلهر نقشى بس
ــته. او كه تنها موسيقيدان ايرانى است كه  جهانيان داش
چهاربار نامزد جايزه گرمى شده؛ اين روزها موفقيتى تازه 
 Kula Kulluk Yakisir» را به دست آورده است. آلبوم
ــترك او و اردال ارزنجان،  ــه حاصل همكارى مش Mi» ك
ــزه بهترين آلبوم  ــت؛ جاي ــت باقلاماس نوازنده چيره دس
ــوى  ــت كرد.  اين آلبوم، از س «world music» را درياف
ــيقى آلمان عنوان بهترين آلبوم را دريافت  منتقدان موس
كرد. آلبوم مزبور پيش از اين نيز در فهرست مجله «سانگ 
لاينز» جزو بهترين آلبوم هاى سال 2013 معرفى شده بود 

و در ميان موسيقى هايى كه
ــراى گوش كردن  I tunes ب
ــته جزو  ــش گذاش مخاطبان
كارهاى پرطرفدار بوده است. 
تلاش هاى كيهان كلهر براى 
نزديك كردن ملت ها از طريق 
موسيقى، خصوصا همكارى 
ــجاعت حسين خان،  او با ش
ــيتار هندى و همچنين اردال ارزنجان، همواره  نوازنده س
ــت. كلهر با اينكه طى  ــتان همراه اس با تمجيد هنردوس
ــوال هاى سياسى زيادى روبه رو شده  سال هاى اخير با س
اما همواره بر اين نكته تاكيد دارد كه يك سفير فرهنگى 
است نه يك سياستمدار. ويواين شوايتزر، تحليلگر روزنامه 
ــد: «آثار كلهر اغلب با  ــز در مورد او مى گوي نيويورك تايم
ــت؛ مهارتى كه در سنت موسيقى  بداهه نوازى همراه اس
ــابقه اى ديرينه دارد. بداهه نوازان كار  كلاسيك فارسى س
ــا و موتيف ها كه  ــه مجموعه اى از ملودى ه خود را برپاي
ــيقيدانان  ــوند، قرار مى دهند. موس «رديف» خوانده مى ش
ــان بداهه نوازى  ــدرت در كارهايش ــيك غربى به ن كلاس

كرده اند.»

 آلبوم كلهر و ارزنجان منتخب منتقدان آلمان

آرش نصيرى . مايا رضوى

مسعود معينى كارگردان «بر فَرَس تندرو»:يادداشت روز

گرته بردارى از تاريخ، كار دستمان داده است
 مسـعود معينى طـى چند سـال فعاليت تئاتـرى در ايران 
دسـت به تجربياتى ارزنـده زده. با اينكه تحصيلكرده تئاتر 
در اروپاسـت اما ميزان اهتمام و توجـه اش به نمايش ايرانى 
مثال زدنى اسـت. آخرين كارى كـه روى صحنه آورده علاوه 
بـر اين وجوه يك وجه ديگر هم دارد و آن، ريسـك به روى 
صحنه آوردن نمايش روى صحنه اصلى برج ميلاد است. كارى 
جاه طلبانه و پرريسك كه خوشبختانه جواب هم داد و در اكثر 
شب هاى اجرا سالنى به آن بزرگى تقريبا پر شد. گفت وگوى 
مختصر زير چكيده گفت وگوى مفصل ترى است درباره همه 

اين موضوعات. 

 ما در ادبيات و فرهنگ مان يكسرى اسطوره داريم و  �
يكسرى واقعيت. كربلا واقعيت است. شما در اين نمايش، 

به اين واقعه نگاه اسطوره اى داشتيد. چرا؟ 
ــرى كوربن مثال مى زنم  ــوال خوبى كرديد. من از هان س
ــلام ايرانى را كه كار كرده  چون خيلى مجموعه بى نظير اس
ــت دارم؛ مجموعه اى كه امسال جلد دوم آن ترجمه و  دوس
ــد. واقعيت اين است كه من خيلى معتقد به نگاه  منتشر ش
تاريخى به موضوعات اينچنينى نيستم. همين گرته بردارى 
تاريخى كار دست ما داده است. اين يك گفتمان معناشناختى 
است كه مى توان از آن يكسرى معنا استخراج كرد كه به درد 
امروزمان بخورد. واقعا در اين واقعه عظيم، انبوهى از نشانه هاى 
معناشناختى وجود داشت كه مى شد از آن استفاده كرد. يعنى 
در كنار اين همه نگرش تاريخى كه به اين موضوع شده و به 
نظر من غلط است، هميشه جريانى وجود داشته كه به جاى 
نگرش تاريخى، نگاه معناشناختى به اين موضوع داشته است. 
تعزيه ها نگرش تاريخى به اين موضوع ندارند و حتى جاهايى 
به سمت خرافه مى رود. اين خرافات، خرافات دراماتيكى است 
ــى حضرت قاسم كه  كه حذفش مى كنند؛ مثل تعزيه عروس
واقعيت تاريخى ندارد اما يك اثر آرتيستيك ناب است. واقعيت 
تاريخى ندارد اما مردم آن را دوست دارند، يا عروسى حضرت 
زهرا«س»، يا اين همه مجالس شادى آورى كه در تعزيه داريم 
كه واقعيت تاريخى ندارند. من خيلى با نگرش تاريخى موافق 
ــتم. من هر آنچه را كه با تاريخ در تضاد بود به كار نبردم  نيس
اما هر آن چيزى كه به كار برديم هم لزوما عين تاريخ نيست. 

  شما در اين نمايش اسطوره هاى مشابه را كنار هم قرار  �
داديد: حضرت ابراهيم با حضرت امام حسـين و حضرت 
اسماعيل و حضرت على اكبرعليهم السلام، هاجر و رباب... 
دقيقا. ما به اين اشتراكات نشانه شناسى توجه كرديم. در 
ــت كه «السلام عليك يا وارث ابراهيم»،  زيارت وارث آمده اس

ــتراكات از قبل توجه شده و جريان پيدا كرده تا  يعنى به اش
امروز و اتصال به هر جاى اين جريان، اتصال به كل آن است. 

  آيا اينكه تمام شخصيت و اسطوره ها را كنار هم قرار  �
بدهيد باعث نمى شـود خط اصلى قصه گم شود و درام، 

افت پيدا كند؟ 
ــناختى  من اينجورى فكر نمى كنم؛ چون فضاى معناش
بيشترى را تداعى مى كند. ما يك داستان داريم به نام داستان 
ــاچى مان  ابراهيم، اما كل آن را روايت نمى كنيم چون تماش
ماجراى ابراهيم را مى داند و ما فقط يك نشانه و ديلم داريم 
ــت و اشتراكش با واقعه  ــماعيل اس كه اين ابراهيم و اين اس
كربلا. تماشاگر مى تواند با مجموعه بزرگى از نشانه ها مواجه 
ــود و مى تواند به لايه هاى عميق ترى برسد. روايت ما يك  ش
ــود دارد. خيلى از  ــت و در آن تقطيع وج روايت خطى نيس
اتفاقات تاريخى قبل اتفاق افتاده بود و ما انداختيم بعد، براى 
اينكه فكر كرديم وجه اسطوره  اى دراماتيك تر است. در كربلا 
ــهيد مى شود و بعد حضرت عباس؛  اول حضرت على اكبر ش
ــم اين بوده كه  ــه ما اينها را جابه جا كرديم. تلاش در حالى ك
ــانه ها را به تماشاچى نشان بدهم.  فضاى مبسوط  ترى از نش

البته نمى دانم در اين كار چقدر موفق بوده ام. 
  و بـراى اين نشـان دادن از اشـكال و انواع مختلف  �

نمايش هاى ايرانى اسـتفاده كرديد: تعزيه، پرده خوانى، 
روايت گرى و... اما از اين كيفيت تعزيه كه امام حسين(ع) 
هـم در آن حضور دارنـد و بازيگر نقش ايشـان را بازى 
مى كند استفاده نكرديد. چرا؟ چرا در نمايش شما گوينده 

به جاى حضرت صحبت مى كند؟ 

ــتيم در شكل فاصله گذارى، يك تجربه تازه  ما مى خواس
ــما كارهاى قبلى را ديده ايد و مى دانيد كه  داشته باشيم. ش
قبلا هم از اين اشكال استفاده كرده ام. همان طور كه مى دانيد 
من دلبسته نمايش هاى ايرانى هستم اما در اين مورد خاص 
ــت كه خيلى دوست دارم عنوان كنم. موضوع  موضوعى هس
اول اين است كه احساس مى كنم در رسيدن به نمايش ايرانى 
ــده و نتايجى هم به دست آمده اما كافى  يك راهى رفته ش
ــت. آنچه اتفاق افتاده اقتباسى از فرم نمايش هاى ايرانى  نيس
ــت در صورتى كه ما يكسرى آثار فلسفى سميولوژيكال  اس
ــارات و تنبيهات»،  ــاره هاى آخر ابن سينا در «اش داريم يا اش
ــوص» مى كند كه انگار  ــاراتى كه اين عربى در«فص مثل اش
دارند يك نظريه زيبايى شناسى هنر ايرانى با اسلامى را مطرح 
مى كنند. به نظرم مى شود از اين نظرات استنتاج كرد و به يك 

زيبايى شناسى رسيد.   
  بفرماييد...  �

در آثار مذهبى يك موضوع مهم وجود دارد و آن اينكه ما 
شخص اول را نمى توانيم نشان بدهيم. يعنى شما مى خواهيد 
قصه اى را روايت كنيد كه نمى توانيد قهرمانش را نشان بدهيد. 

  اما در نمايش ايرانى كه مى توان نشان داد، كمااينكه  �
در تعزيه مى بينيم. 

در نمايش ايرانى به شكل تعزيه بله؛ اما منظورم نمايش به 
شكل درام است. من دنبال راهى هستم كه بتوانيم اين كار را 
انجام بدهيم تا هم شكل كار جديد باشد و هم شبيه كارهاى 
ــد. يك راهى كه به نظرم رسيد فاصله گذارى  ــته نباش گذش

ــت كه مبدع آن«برتولت برشت» است. برشت مى گويد:«  اس
ــت.» و من هم  ــذارى تئاترى بين حركت و كلام اس فاصله گ
ــن كار را كردم: اينكه يكى بگويد و يكى هم حركت كند.  اي
مجموعه آن دلبستگى و اين فاصله گذارى كارى بوده كه ما 

در اين نمايش انجام داديم. 
 اين نمايش در سـالن اصلى در برج ميلاد اجرا شـد.  �

جايى كه نزديك به سه هزارنفر گنجايش دارد و برگزارى 
تئاتر در اين مكان يك كار صبورانه است. چرا اين سالن 

را انتخاب كرديد؟ 
ــت كه اين يك كار جاه طلبانه بود. گروه  واقعيت اين اس
ــك هاى عجيب و غريب زيادى كرده و اين، به خاطر  ما، ريس
تهيه كننده ما هم هست كه فرد پرريسكى است. وقتى ما در 
نياوران كار را با آقاى نصيريان اجرا كرديم پنج، شش سال بود 
كه در نياوران هيچ كارى اجرا نمى شد. آخرين كار، با فرهاد 
آييش بود كه اجراى موفقى بود و يك كار هم آقاى محمدى 
كرده بود. چند سال بود كه آنجا نمايشى اجرا نمى شد اما ما 
ــك را كرديم و خوب هم بود. واقعيت اين است كه  اين ريس
ــالنى رنج مى برد و گروه ما هم گروهى  الان تئاتر ما از بى س
ــالن بد نمى تواند و نمى خواهد اجرا كند. ما  ــت كه در س اس
امكان اجرا در تئاتر شهر و همه جا را داريم اما برعكس همه 
كه مى گويند به ما سالن نمى دهند، ما نمى خواهيم آنجا ها اجرا 

كنيم چون تئاتر شهر در شأن مخاطب نيست. 
 چرا؟  �

چون جاى آلوده اى است. همه جا بوى آمونياك پيچيده، 
ــهر اعلام مى كند كه  ــى ندارد. خود رييس تئاتر ش و ايمن
ــت و لوله گاز رد شده و  اينجا يكى از خطرناك ترين جاهاس
تماشاگر نبايد در جايى تئاتر ببيند كه نگران جانش باشد 
و در آن آمونياك استنشاق كند. ايرانشهر جاى خوبى است 
ــالن ما  و من يكى از كارهايم را آنجا اجرا كردم. در اين س
فضاهاى جديدى را تجربه مى كنيم و كاش در اين بى سالنى 
ديگران هم دنبال ما بيايند؛ همانطورى كه در نياوران اتفاق 
ــد و الان خيلى از گروه ها  ــاد. بعد از ما گردهمايى رفتن افت
در آنجا تئاتر اجرا مى كنند. ما بعد از سال ها توانستيم آنجا 
ــت. نكته دوم  ــا كنيم. برج ميلاد هم همين طور اس را احي
ــيار مديريت درستى دارد. آقاى فرزاد  اينكه برج ميلاد بس
هوشيار پارسيان فوق العاده مدير خوبى است، به خاطر آنكه 
تئاتر خوانده است. هوشيار، تئاتر را مى شناسد و بين ما يك 
اعتماد شكل گرفت و ايشان از ما به صورت پايه اى حمايت 
كرد. البته خدا را شكر نتيجه اش را هم ديد و كار ما بازتاب 

خيلى خوبى داشت. 

چهره روز

 بازگشت بيضايى به تهران
 با رحمانيان و آرش

شرق: از زمستان 86 كه نمايش «افرا يا روز مى گذرد»  �
ــى روى صحنه تالار  ــته و كارگردانى بهرام بيضاي نوش
ــى  ــالن هاى تئاتر تهران نمايش ــدت رفت، ديگر س وح
ــال  ــالا بعد از شش س ــد. ح ــه نديدن از او را روى صحن
ــاد» بهرام  محمد رحمانيان با اجراى نمايش « آرش- س
ــى آورد. رحمانيان كه  ــه تئاتر م ــى را روى صحن بيضاي
چندسالى است ساكن كانادا است؛ پيش از اين نمايش 
آرش - ساد را در ونكور به صحنه آورده است؛ قصد دارد 
21، 22 و 23بهمن  بار ديگر اين نمايش را در تهران اجرا 
كند. نمايش «آرش- ساد»، يك نمايش تلفيقى است از 
برخوانى «آرش» اثر بهرام بيضايى و «مارا ساد» پتر وايس 
ــى آزادى. رحمانيان در  ــتان روان درباره بيماران بيمارس
زمان اجراى آن نمايش در كانادا به «شرق» گفته بود كه 
متن نمايشنامه «آرش» بيضايى است و چند جمله چيزى 
ــت. تاثير نمايشنامه «وايس»  افزوده يا كاسته نشده اس
ــت. او درباره شكل گيرى  ــتر بر وجه اجرايى اثر اس بيش
اين نمايش توضيح داده بود: «يك روز در خبرها خواندم 
ــب 26دى  1391 لودرها، بيمارستان روانى  كه نيمه ش
آزادى را تخريب كردند و اين در حالى بود كه هنوز اين 
ــگاه تخليه نشده بود. تصوير وحشت زده بيماران  آسايش
ــب، در كوچه هاى اطراف، شب را  روانى كه نيمه هاى ش
به صبح رسانده بودند با تصوير هميشگى من از «آرش» 
بهرام بيضايى پيوند خورد و اين نمايش شكل گرفت.» در 
ــاد مهتاب نصيرپور مانند اجراى ونكور  اجراى آرش- س
تنها بازيگر حرفه اى هست كه روى صحنه مى رود. ساير 
اعضاى گروه هنرجويان كلاس هاى بازيگرى رحمانيان 
ــتر  ــتند. اين بازيگران كه بيش و نصيرپور در ونكور هس
ــتند؛ در مدت  ــته هاى غيرهنرى هس ــجويان رش دانش
ــتان  ــوزش ديده اند.  محمد رحمانيان تابس چندماه آم
ــال نمايش «ترانه هاى قديمى» را با بازى نصيرپور،  امس
ــمى، حبيب رضايى، سحر  ــين هاش على عمرانى، افش
ــكان خطيبى، معصومه رحمانى و بهاره  دولتشاهى، اش
مشيرى در تالار «شمس» موسسه اكو اجرا كرد كه اين 

نمايش با استقبال تماشاگران روبه رو شد. 

 انجمن نقاشان 
و مسووليت درقبال نسل آينده

ــكل هاى مردم نهاد در هر  � سازمان هاى مردمى يا تش
ــى، حركت  جامعه اى از علايم و نمودهاى وجود دموكراس
ــوى كم كردن حجم دولت و واگذارى هرچه بيشتر  به س
ــان است. اين انجمن ها ممكن است  امور مردم به خودش
ــل اهداف صنفى يا علايق خاص به موضوعى ويژه،  به دلي
ــند. در اين بين انجمن هاى فرهنگى و  تاسيس شده باش
ــى  هنرى از اهميت خاصى برخوردارند؛ چراكه بايد بخش
ــته هاى فرهنگى يا هنرى اعضا را پاسخ دهند و  از خواس
ــنامه تامين كنند.  ــبت اساس منافع صنفى آنان را به نس
شكى نيست كه تشكل هاى هنرى بخشى مهم از هويت 
و اعتبار فرهنگى خود را از اعضاى باسابقه، شناخته شده و 
ــته به دست مى آورند و چنانچه يك تشكل  معتبر آن رش
مردم نهاد هنرى موفق به جذب و نگهدارى پيشكسوتان 
ــته  ــود نه تنها از وزن و اعتبارش كاس خود به هردليلى نش
ــن اعضاى جوان تر خود نيز  ــود بلكه به تدريج در بي مى ش
ــروعيت خواهد افتاد، خصوصا اگر اختلافاتى مانند  از مش
ــان پيش آمد، در انجمن هاى ديگر  آنچه در انجمن نقاش
ــته  هم روى دهد، جذب دوباره اعتماد افراد معتبر آن رش
هنرى كارى سخت و زمان بر است. راه چاره اى كه در ابتدا 
به نظر مى آيد تركيب هيات مديره از دو گروه پيشكسوتان 
ــده پس از  ــت؛ ولى در عمل ديده ش ــراد اجرايى اس و اف
چندى كه از تشكيل اين نهادها مى گذرد، افراد باسابقه تر 
به دلايل مختلف حاضر به پذيرفتن مسووليت نخواهند بود 
ــه به تدريج ميزان اعتبار و جايگاه فرهنگى آن  و در نتيج
تشكل آسيب خواهد ديد. به نظر مى آيد اين ضعف، بيشتر 
ــاختارى است و از آنجا ناشى مى شود كه در اساسنامه  س
ــكل ها به دليل جوان و كم تجربه بودن اين نهادها،  اين تش
ــت، چنانچه مانند  ــكلى نشده اس پيش بينى چنين مش
ــيارى از موسسات فرهنگى، در انجمن هاى هنرى نيز  بس
مجموعه اى به نام «هيات امنا» پيش بينى مى شود تا در كنار 
يك «هيات اجرايى» اعضاى هيات امنا بتوانند درعين حفظ 
موقعيت سنى و حرمت ويژه شان همچنان رابطه خود را 
ــكل حفظ كنند. طبيعى است كه جلسات  با بدنه آن تش
هيات امنا مثل هيات هاى اجرايى نيست كه نياز باشد هر 
ــكيل شود. شايد سالى چند جلسه كفايت كند  هفته تش
ــه معمولا يكى از  ــر هم وقت آن عزيزان ك ــن منظ و از اي
ــت چندان گرفته نخواهد شد و  ــاركت آنان اس موانع مش
ــاله حضور آنان را قطعى تر مى كند.  انتخابات  همين مس
ــت در  ــان كه قرار اس پيش روى هيات مديره انجمن نقاش
چند روز آينده انجام پذيرد به دو دليل از اهميت ويژه اى 
برخوردار است: نخست به دليل شرايط سياسى و اجتماعى 
كه بعد از انتخابات اخير در ايران شكل گرفته است چون 
از يك سو كه انتظارات و توقعات اعضا را بالا خواهد برد، به 
همان نسبت توان منتقدبودنشان را افزايش خواهد داد و 
ــكى نيست كه انجمن بايد بتواند به آن پاسخگو باشد.  ش
ــه دولت در جهت دادن امكان  از طرف ديگر قول هايى ك
ــكل هاى مردم نهاد داده است به  ــتر مشاركت، به تش بيش
همان نسبت مسووليت هيات مديره افزايش خواهد يافت و 
چنانچه از مشروعيت كافى و توان مديريتى لازم برخوردار 
نباشد، توان چانه زنى اش هم به همان نسبت كاهش خواهد 
يافت. اما مساله دوم اين انتخابات، موضوع استعفاى عجيب 
ــت كه تا حد زيادى جايگاه  و ناگهانى هيات مديره آن اس
ــت. اين انتخابات و عملكرد  ــوال  برده اس انجمن را زيرس
ــن بايد بتواند آب رفته را به جوى  منتخبين آن بعد از اي
برگرداند و براى تحقق چنين امرى نكاتى بايد رعايت شود. 
معمولا در چنين شرايطى بايد افرادى جديد، مدير و خلاق 
ــان كارى كه احزاب در چنين  خود را كانديدا كنند، هم
ــرايطى انجام مى دهند مگر آنكه كسانى كه درگذشته  ش
در هيات مديره حضور داشته اند و مى خواهند دوباره خود 
را كانديدا كنند، از مقبوليت و مشروعيت كافى برخوردار 
باشند و چنانچه كانديدايى صادقانه خود را داراى چنين 
شرايطى نمى بيند به خاطر نشكستن راى ديگران بهتر آن 
است كه نام خود را جهت راى گرفتن عرضه نكند چراكه 
ــد حتى يك راى  ــوم مى رس وقتى انتخابات به مرحله س
اهميت زيادى خواهد داشت.   به نظرمى رسد راى دهندگان 
ــاس شده و لازم  ــان به همان نسبت حس نيز مسووليتش
است دقت كافى، مسوولانه و بى طرفانه در نگاه به عملكرد 
تك تك كانديداها و سابقه آنان داشته باشند تا در برابر نسل 
آينده نقاشان و تاريخ هنر اين سرزمين بتوانند با سربلندى 
از آنچه برگزيده اند، دفاع كنند، همان گونه كه در ابتدا گفته 
شد، بهتر آن است كه هيات مديره تركيبى از پيشكسوتان، 

افراد جوان تر و اجرايى باشند. 

 على فرامرزى
 نقاش

نمايشنامه خوانى 
«كيميايى» براى مجيد بهرامى

ــد بهرامى  � ــعود كيميايى براى مجي شـرق: مس
ــنامه «دودلقك ونصفى» نوشته جلال تهرانى  نمايش
ــنامه خوانى مى كند. اين كارگردان سينما،  را نمايش
ــنامه «دودلقك ونصفى» را با انگيزه كمك به  نمايش
مجيد بهرامى، بازيگر تئاتر و سينما كه اين روزها براى 
درمان بيمارى سرطان در بيمارستانى در آلمان به سر 
مى برد نمايشنامه خوانى مى كند. «دودلقك ونصفى» 
روز شنبه هفتم دى در تالار اصلى مجموعه تئاتر شهر 
نمايشنامه خوانى مى شود و قرار است جمع بزرگى از 
هنرمندان همراه با فوتباليست ها براى دريافت كمك 

به مجيد بهرامى در اين روز گردهم بيايند. 

تماشاخانه

شرق: نمايشگاه نقاشى آبرنگ «نقش شهرى بر آب» كارى 
ــتان» در گالرى آزاد هنرى برج ميلاد  از «گروه آبرنگ نيس
ــكارى «آكادمى هنر كمان»  ــن گروه با هم ــد. اي برگزار ش
برگزارى اين نمايشگاه را برعهده گرفتند و محمود نيستانى 
به عنوان سرپرست به همراه مونا افتخارى، ليلا افشار، سهيلا 
االله قلى، هما باقرى، صوفى بروجردى، ريحانه حسينى، الهام 
خالدى، بيتا خاورى، فرنوش دولتى، افسانه ذوالنور، محبوبه 
ــادى ساكت، پونه طباطبايى،  رجب زاده، الهام رضوى، ش

رضوان عبدالباقى، مهشيد فروغى، مهشيد قربانعلى بيك، 
سميه قربانعلى نژاد، مرجان قفقايچى، زينب گلشن، محمد 
ــحر محمديه، ليلا مهرى، ليلى نوربخش  لطفى مقدم، س
ــگاه  ــان را از 23آذر در اين نمايش و مريم نيت خير آثارش
روى ديوار بردند. نيستانى درباره اين نمايشگاه گفت: «نام 
ــعر «نقش» از دفتر «مرگ رنگ»  نمايشگاه با اقتباس از ش
سهراب سپهرى انتخاب شده و 48 اثر از 26 نقاش در اين 

نمايشگاه ارايه شده است.»

 برج ميلاد ميزبان«26 نقاش»

در پى مصاحبه روزنامه «شرق» با على مرادخانى معاون 
ــاد اسلامى درباره موضوعات و  هنرى وزير فرهنگ و ارش
مسايل هنرى كشور، شركت راه آهن شهرى تهران درباره 
ــوالات روزنامه درباره اقدامات  ايراد واردشده در يكى از س
اين شركت در محوطه تئاتر شهر توضيحى ارسال كردند 
كه در ذيل مى خوانيد. احتراما بازگشت به مطلب مندرج در 
روزنامه «شرق»، صفحه هاى 8 و 9 مورخ 92/9/20 با عنوان 
ــتور فرماييد  ــا را روى زمين مى آوريم»، دس «زيرزمينى ه
ــالى برابر قانون مطبوعات و خبرگزارى ها  توضيحات ارس
براى تنوير افكارعمومى و مخاطبان آن رسانه منتشر شود.  
ــته و جلب  ــانى مطلوب و شايس از آنجايى كه خدمت رس
ــه و اولويت خدمتگزاران  ــهريان جزو دغدغ رضايت همش

ــات موردنياز خطوط  ــت نصب تاسيس مردم در مترو اس
ــات هواكش نيز به منظور  ــرو از جمله تاسيس مختلف مت
مطبوع كردن هواى داخل تونل و ايستگاه ها مويد اين مهم 
ــى هاى به عمل آمده ارتفاع هواكش  ــد. طبق بررس مى باش
ــرق تئاتر شهر از سطح  ــده مترو در قسمت ش ساخته ش
زمين يك ونيم متر است و از اين جهت مشكل بصرى ايجاد 

نمى كند. 
توضيح «شرق»: در مصاحبه «شرق» درباره مشكلات تئاتر 
شـهر از جمله هواكش مترو كـه در فاصله چندمترى اين 
بناى ثبت شـده و حريم درجه يك آن برپا شـده صحبت 
شده است كه با هر ارتفاعى به لحاظ ديد و نظر بصرى آن 

را مخدوش مى كند. 

بازتاب

توضيح شركت راه آهن شهرى درباره گفت و گوى «شرق»
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